
قاسم رفیعا| من و محسن متعلق به نسلی هستیم که قواعد زندگی شان با 
همه فرق می کرد؛ نسلی که در آن دورانِ عجیب وغریب متولد شده  و زندگی 

کرده  اســت. ما غم های مشــترکی داشــته ایم؛ گرچه ظاهرا جنس غم هایمان 
مثل هم نبوده است. من در سرزمین خودم، دغدغه رفتن به جنگ داشتم 
و محســن در ســرزمینی کــه میزبانــش بــود. من وقتــی شناســنامه ام را تغییر 
دادم، صورت بچگانه ام مانع موفقیتم شد. محسن ولی برای خودش مدرکی 
درســت کــرد و موفــق شــد وارد جنگــی نابرابــر شــود؛ جنگی که می توانســت 
ربطی به او نداشته باشد. اما تردید گاهی بیش از هر چیز در روح آدم رسوخ 

  آمدن شما به ایران هم زمان شده بود با پیروزی انقلاب اسلامی. چقدر 
با تحولات آن روزهای ایران آشنا بودید؟

مــن در آن ســن چیــزی از دنیــا نمی فهمیــدم، به جــز اینکــه در کشــورم جنــگ 
اســت. یــک رادیــو داشــتیم کــه می بردیــم در پس خانه مــان و با صــدای خیلی 
خفــه، خبرهــا را گــوش می کردیم. اســم امام خمینــی)ره( را هــم از همان رادیو 
شــنیدم و اینکه در ایران انقلاب شــده اســت. پدرم حاج ناظر که یک روحانی 
شــیعه بود، از خبر انقلاب اوقاتش شــیرین بود. اعتقادات محکمی داشــت. 
یک روز صبح هم وقتی کار جنگ در خاکمان بالا گرفت، خانه و مغازه و هرچه 
را داشــتیم، گذاشــت بــه امــان خــدا و با انــدک پس انــدازش راه افتادیم طرف 
ایران. لب مرز خوردیم به گشــت. فهمیدند مهاجریم. ما را بردند به اردوگاه 
پناهنــدگان افغــان در تایبــاد. مدتــی را آنجا گذراندیم و بعد منتقل شــدیم به 
اردوگاه جهرم. دست آخر ولی سرنوشت ما را به مشهد آورد و شدیم یکی از 

اهالی قلعه ساختمان.

  در مشهد چه کار می کردید؟
دســت فروش بودم. در بازار رضا بســاط می کردم. عینک پلاســتیکی بچگانه 
می فروختــم. تــا اینکــه جنگ شــروع شــد. خیلی هوایی شــدم که بــروم. همه 
مــردم هوایــی شــده بودنــد. بعــد از مدتــی خیلی هــا را می دیدم کــه داوطلبانه 
می رونــد جبهه. صبح ها بســاط عینک هایــم را می انداختم گردنم و می دویدم 

سمت راه آهن، به تماشای بدرقه رزمنده ها. تشییع پیکر شهدا هم در مسجد 
بناها بود و می رفتم. دوســت داشــتم خودم هم بجنگم. اما دو اشــکال وجود 
داشــت؛ اول اینکــه قــدم کوتــاه بــود و بعــد اینکــه تبعــه بــودم. بالاخــره کارت 
شناســایی ام را دســت کاری کردم و رفتم برای ثبت نام جبهه. نمی دانم چطور 

شد، اما خدا راهم را باز کرد.

  چه سالی رفتید جنگ؟ کدام عملیات بود؟
بــرج یــازده ســال 1362 بــود. قبــل عملیات خیبر رســیدم پــادگان ظفــر ایلام. 
تقســیم وظایــف کــه کردند، شــدم کمک آرپی جــی زن. چند روز بعــد یک بچه 
چهارده ســاله ذوق زده بــودم بــا اســلحه ای در دســتش. خاطــرم هســت همــه 
مــا را ســوار یــک خــودرو آیفــا کردنــد که ببرنــد منطقه. کم سن وســال بــودم و 
نمی دانستم باید حواسم به اسلحه و مهماتی که دارم، باشد. یک روز صبح 
که بیدار شــدیم، دیدم اســلحه ام نیســت. مثل ابر بهار گریه می کردم. وقتی 
اسلحه گم می شود، طبق قانون باید بروید دادگاه و بازجویی. زندان هم دارد. 
رفتم پیش مافوقم و گفتم: »بذارید برم عملیات، بعدش هر جا خواستید مرا 
ببرید.« چند روز کارم شده بود گریه و التماس. قبول نمی کردند. روز قبل از 
عملیات برای گرفتن مهمات رفتم. ندادند. گفتند اســمم خط خورده اســت. 
همان جــا نشســتم روی زمیــن. گفتم تمام شــد و جا مانــدم از کل ماجرا. خدا 
رحمــت کنــد شــهید قربانی را. فرمانده گردان ما بــود. حالم را که دید، گفت: 
»بــرادر میرزایــی! بیــا برو عملیــات.« پریدم بغلش و بوســیدمش. گفتم: »تا 
حــالا هرچــی کار خیــر کــردم، نصفش مال شــما.« رفتم نارنجک و خشــاب و 
گلوله آرپی جی گرفتم و راهی شــدم. بی اســلحه. در عملیات عاشورا بودم، در 

بدر بودم، در والفجر8، کربلای1، کربلای4 و... .

در لهجــه اش خیلــی پیــدا نیســت، ولــی خــودش را محســن 
میرزایــی فرزنــد حاج ناظرحســین، متولــد 1348خورشــیدی 
در کابــل معرفــی می کنــد؛ آدمــی کــه درســت وقتــی 10ســاله 
همــراه  شــوروی،  و  افغانســتان  جنــگ  اوج  در  بــوده، 
ــه ایــران هــم کــه  ــواده اش به ســمت مرزهــای ایــران فــرار کــرده اســت. ب خان
رســیدند، تــا قبــل اینکــه بــا دســت کاری کارت شناســایی اتبــاع، خــودش را 
بــه جبهــه برســاند، این طــرف و آن طــرف دست فروشــی کــرده و بعــد کــه بــه 
تــا غــواص و مأمــور اطلاعــات و  بــوده  جبهــه رســیده، از کمک تیربارچــی 
شناســایی. بعــد هــم فــردای عملیــات کربــلای4 بــه ضمیمــه دو تیــری کــه در 
صــورت و شــانه اش مانــده بودنــد، نیمه جــان گیــر بعثی هــا افتــاده اســت تــا 
یــک ژاپنــی را شــکار کرده انــد؛  چهــار ســال تمــام عراقی هــا گمــان کننــد 
از  پروپیمــان  بــا مجموعــه ای  اســت  کــه حــالا جانبــاز 50درصــد  ژاپنــی ای 

خاطرات هشت سال دفاع مقدس. 

قصه »محسن میرزایی«، جانباز افغانستانی که ازدست فروشی 

در بازار رضا تا اطلاعات عملیات کربلای4 پیش رفت 

سامورایی 
در استخبارات

او می توانست »سویچی کامورا« 
باشد، از ژاپن
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